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  مقدمه
دهـد؛ از ایـن رو، انسـان از آغـاز حیـات بـه آن        اي اسـت کـه در زنـدگی بشـر رخ مـی      تـرین حادثـه   مرگ مهم

چهـار هـزار سـال     ،مـرگ و تـلاش بـراي یـافتن راهـی بـراي غلبـه بـر آن        هراس و دهشت از . اندیشیده است
چهــار هــزار ســال پــیش گــیلگمش، قهرمــانِ بــابلی، در «. انعکــاس یافتــه اســت گــیلگمشدر اســطورة  پــیش

بـه گـاه مـرگ    . شـنوي  اي و صـدایم را نمـی   تاریـک شـده  «: اندیشـیده اسـت  ... مرگ دوست خویش، انکیـدو،  
-9: 1389یـالوم  ( »».هراسـم  از مـرگ مـی  . گشـاید  شـنوم؟ انـدوه بـه قلـبم ره مـی      آیا من هم چـون انکیـدو نمـی   

دهـد،   هـاي دور را نشـان مـی    اندیشـی بشـر از گذشـته    هراسـی و مـرگ   این اسطوره علاوه بـر اینکـه مـرگ    )10



ــین ــام   مب ــه ع ــن دغدغ ــدا در جســت   اســتای ــان ابت ــر از هم ــه بش ــاودانگی و   ک ــراي ج ــوي اکســیري ب وج
مرگــی، آب  وجــوي آبِ حیــات و آبِ حیــوان، درخــت زنــدگی، نوشــابۀ بــی جســت«. مرگــی بــوده اســت بــی

ــین ــن     خضــر، ع ــایی از ای ــر باوره ــدگی و دیگ ــوان، آب زن ــدگانی، آب حی ــمۀ زن ــات، چش ــات، نهرالحی الحی
هــاي  آیـد، جملگـی از کـاوش    دسـت کـه در میـان ادیـان و ملـل و ادبیـات کشـورهاي گونـاگون بـه دیـد مـی           

   )225: 1387فلاح (» .کند ر جاویدان و گریز از مرگ حکایت میانسان، براي دستیابی به عم
ــرگ ــب    م ــی موج ــی    هراس ــی حت ــه آدم ــت ک ــده اس ــویش در    ش ــات خ ــاي حی ــاریخ درازن ــول ت در ط

مرگـی   وجـوي آرمانشـهر، مدینـۀ فاضـله یـا شـهر خـدایی برآیـد کـه در کمـال عـدالت و مانـایی و بـی              جست
مـانی کـه دادگـري رسـم و پیشـۀ آن و مـرگ و نیسـتی از        آرزوي رسـیدن بـه ایـن سـرزمین آر    «که  باشد؛ چنان

   )4: 1389حسینی (» .آن برحذر باشد، همواره ذهن بشر را مشغول کرده است
هــاي  ، طیفــی از مفــاهیم و وجهــهاندیشــانه کــه بــه معنــاي اشــتغال فکــري بــا مــرگ اســت تــأملات مــرگ
ــف مــرگ  ــمانی، مــرگ ارادي      مختل هراســی،  ، مــرگ)عرفــانیدر مفهــومی (اندیشــی، چــون مــرگ جس

گیـرد و   را دربرمـی ... شـدن و  دوسـتی، خودکُشـی، میـلِ بـه کُشـتن و کُشـته       گریـزي، مـرگ   پـذیري، مـرگ   مرگ
. دهنـدة ارادة معطــوف بـه مــرگ اســت کـه در تقابــل بـا ارادة معطــوف بـه زنــدگی قــرار دارد      در واقـع، نشــان 

ــاره مــرگ ــق درب ــان،  تحقی ــر یــک از شــاعران، عارف ــار ه ــک ســو،   اندیشــی در آث حکیمــان و فیلســوفان از ی
آنهـا آشـنا سـازد و از دیگـر      وجـودي هـاي   ورزي و عمـق تجربـه   توانـد مـا را بـا زوایـاي مختلـف اندیشـه       می

ــو،  ــردن  س ــخص ک ــمن مش ــرگ  ض ــامد م ــی بس ــعودي و نزول ــد ص ــاریخی، ارادة   رون ــترة ت ــی در گس اندیش
  . معطوف به زندگی یا مرگ در یک برهۀ زمانی خاص را نشان دهد

رونـد   هـیچ یـک از آنهـا بـه     در ت،صـورت گرفتـه اس ـ   حـوزه هاي مفصـلی در ایـن    چه تاکنون پژوهشاگر
. پرداختـه نشـده اسـت    در متـون منثـور صـوفیه   هـا   اخـتلاف دیـدگاه  و  در سـیر تـاریخی   اندیشانه تأملات مرگ

ــژوهش مضــمونِ مــرگ  ــن پ ــنجم هجــري    اندیشــی در برخــی از مهــم در ای ــرن پ ــا ق ــون صــوفیانه ت ــرین مت ت
 ـ اللُّمـع  مسـتملی بخـاري،   التصـوف  شـرح التعَـرف لمـذهبِ   : این متـون عبارتنـد از  . سی شده استبرر نصـر   وأب

ــراج،  ــومالس ــانی،  نورالعل ــوالخیر،  اســرارالتوحیدخرق  المحجــوب کشــف، رســالۀ قشــیریه ترجمــهابوســعید اب
د غزاّلــی  کیمیــاي سـعادت و  إحیــاء علـوم دیـن  هجـویري، آثـار فارســی احمـد غزاّلـی و      لازم بـه ذکــر  . محمـ

اي در  اندیشــه ســیرت ابــن خفیــف شــیرازيســهلگی دربــارة بایزیــد بســطامی و  النّــور هــايکتابدر کــه  اسـت 
  .باب مرگ به رؤیت نگارندگان نرسیده است

  
  شرح التعرفّ لمذهب التصوف



د مسـتملی بخ ـ    اسـماعیل اي اسـت کـه    ترین متن صـوفیانۀ فارسـی، شـرح گسـترده     کهن وفـات  ( اريبـن محمـ
مسـتملی بخـاري،    در شـرح  .ابـوبکر کلاُبـادي نوشـته اسـت     فالتعـرفّ لمـذهب التّصـو   بر کتـاب  .) ق .ه 334

؛ مـوت صـغري، انقطـاع روح از جسـم اسـت کـه       ه اسـت شـد  مرگ به مـوت صـغري و مـوت کبـري تقسـیم      
االله  اولیــاءکــه نگــاه خــواص و ، امــا مــوت کبــري، فــراق از محبــوب اســت انــداز عــام بــه مــرگ اســت چشــم
   :است

چـون اجسـاد   . حـق، میـت اسـت    روح، میـت اسـت و روح بـی    جسـد بـی  . این جسد به روح قایم و روح به حـق قـایم  
نزدیـک عـام، حیـات بـه     . چـون روح از حـق جـدا مانـد، صـفت مـوت گیـرد       . از ارواح خالی ماند، صفت مـوت گیـرد  

ــه زوال روح  ــوت ب ــوت  . وجــود روح اســت و م ــات صــغري اســت و م ــن حی ــات،  ای ــک خــاص حی صــغري و نزدی
: 2، ج 1363مسـتملی بخـاري   . (ایـن حیـات کبـري اسـت و مـوت کبـري       .وجود حبیـب اسـت و مـوت فـراق حبیـب     

849(  
یـا  « .کنـد  ، بـر کراهـت عمـومی از مـرگ تأکیـد مـی      )ص( بـا نقـل حـدیثی از پیـامبر     شرح التعرفّنویسندة 

مـرگ و درویشـی؛ یعنـی اگـر     : ایـن دو مکـروه  گفـت یـا خوشـا و یـا دوسـتا      : حبذا المکروهان الموت و الفقر
گزیننـد، مـرا بـاري هـر      کننـد و غنـا بـر فقـر برمـی      خلق این دو را کراهت دارند و حیات بر مـوت اختیـار مـی   

: مـۀ هـر حیـاتی اسـت    دیـدگاه مسـتملی بخـاري، مـرگ مقد    بنـا بـر    )1469: 4ج ،1366 ،همـان ( ».دو خوش است
کــه زنــدگانی عقبــی را مــرگ دنیــا در پــیش اســت و  چنــان اي را مرگــی در پــیش اســت؛ پــس هــر زنــدگانی«

زندگانی شـهادت را مـرگ شمشـیر کفـّار در پـیش اسـت و زنـدگانی جنـین را مـرگ نطفـه و علقـه در پـیش             
  )1446: 4، ج1366مستملی بخاري (» .است؛ همچنین زندگانی سر را مرگ نفس در پیش است

کــه فرمــوده ) ص( ضــمن تفســیر ســخن پیــامبراو . خــواب و نــوم نیــز از دیــدگاه او مرگــی جزیــی اســت
و نــوم، مــوت جــزوي اســت و «: گویــد چنــین مــی ،)240: 1387فروزانفـر  ( »تنــام عینــاي و لاینــام قلبــی«: اســت

چـون بـر   . نـوم روا بـود؛ از بهـر آنکـه مـوت روا بـود      )] ص(پیـامبر [بـر ظـاهر وي   . موت اعظـم، مـوت کلـی   
  )947: 3، ج1365تملی بخاري مس(» .باطن وي نوم روا نباشد، موت روا نباشد

  : داند این نویسنده مقصود از حیات آدمیان را زوالِ علایق و صفات مذموم نفسانی می
چـون او بـه اختیـار    . تا بنده زنده است، سر او به علایق متعلّـق اسـت و او مـأمور بـه قطـع علایـق تـا بـه حـق رسـد          

 ـ: بـاز رسـول فرسـتد تـا از او بپرسـد کـه       .مـرگ این نکند تا به حق رسد، حق همۀ علایق از او ببرانـد بـه    ـک؟   نْمرب
، هـیچ علایـق بـا او نمانـده باشـد تـا در جـواب صـادق         ]در زمـین مانـدي  [در وقتـی کـه   . ربـی االله : تا جواب دهد که

پـس اگـر کسـی را حـال حیـات او در سـقوط علایـق، چـون حـال مـرگ گـردد، دعـویش صـادق گـردد و                ...باشد 
  ) 1067: همان. (علایق است] سقوط[حیات؛ از بهر آنکه از حیات، مقصود  حیاتش موت گردد و موت،
ر بـه دوسـت مغلـوب           «. گونـه اسـت   هلاك نفس نیز از نظـر او دو  یـا هـلاك فنـاي اوصـاف باشـد کـه سـ

توانـد بـه مـرگ پـیش از مـرگ نایـل        آدمـی در همـین دنیـا مـی     )1235: همـان (» .یا هلاك او موت باشد... گردد



ــه )ص( پیــامبرکــه  گــردد؛ چنــان بــه چنــان مــوتی  )576: 2، ج1363 همــان،() ع( و ادریــس) 1070: همــان(، حارث
یابــد،  اي کــه در قــرون بعــد مــی هرچنــد مفهــومِ مــرگ ارادي در ایــن کتــاب، معنــاي گســتردهدســت یافتنــد؛ 

  : ندارد
حیـات از   انـدر حـال  )] ص( پیـامبر [بـاز چـون وي   . نفـس گشـتند   پس همۀ خلـق را نبـوت بایسـت تـا از نفـس بـی      

بـا آن مقـام کـه ارواح    . نفـس گشـت، حـال وي پـیش از مـرگ هـم، چـون حـال وي گشـت از پـس مـرگ            نفس بی
آنجا رسیدند از پس مرگ نفس، وي پیش از مـرگ بـدان مقـام رسـید تـا چـون مـرگ آمـد، حـال وي از پـس مـرگ            

  ) 628: 2، ج1363مستملی بخاري . (همچو حال وي بود پیش از مرگ
ه مسـتملی بخـاري، اسـتعداد    از جمله مضامین م ـ پـیش از مـرگ اسـت کـه آن را بـا       بـراي مـرگ   ورد توجـ

ــه ســخن پیــامبر ــه پشــیمانی نخــوردن ) 1060: 3، ج1365 همــان،(مطــرح کــرده اســت ) ص( اســتناد ب و آن را ب
  . بر مرگ، هنگام نزولِ آن تأویل نموده است

کـه   او را پشـیمانی نبایـد خـوردن؛ چنـان     شاید که استعداد مرگ بر وصـفی باشـد کـه هرگـاه کـه مـرگ بـه او رسـد،        
و » توزنــوا و اســتعدوا للعــرض الکبــر تحاســبوا و زنــوا قبــل أن حاســبوا انفســکم قبــل أن«: الســلام گفــت پیغمبـر علیــه 

همیشـه  . ناتواند بود که معنی استعداد مرگ، آن باشد کـه دانـد کـه دنیـا، جـوار شـیطان اسـت و عقبـی، جـوار رحم ـ         «
  )همان. (اشد و جوار حق را جویاناز جوار شیطان گریزان ب

لانـه  «؛ چراکـه  دانـد کـه ارزشـی نـدارد     مـرگ را دنیـایی مـی    وي با نقل حکـایتی از معـاذ رازي، دنیـاي بـی    
ــب    ــی الحبی ــب ال ــل الحبی ــر قرآنــی   )641: 2، ج1363 همــان(» .یوص ــکر«تعبی ــوت ةس ــراي توصــیف   »الم ب

  .شود هاي مرگ، در این کتاب به ندرت دیده می سختی
و : تعـالی آن حـال را سـکرت خوانـده اسـت و گفتـه       این سخن، بنـده را در وقـت مـرگ پدیـد آیـد؛ کـه حـق       تحقیق 

نـه نیـز   . الموت بالحق؛ که در آن وقت کـه شـاهد تلخـی مـرگ گـردد، از بـلا و نعـیم دنیـا غایـب گـردد            ةجاءت سکر
. تـر آمـد و هـر دو را غلبـه کـرد      او را از نعمت، لذّت مانـد و نـه نیـز او را از بـلا، خبـر باشـد و سـلطان حـق غالـب         

  )1493: 4، ج1366 همان،(
   :شوق و دیدار مرگ در این کتاب، صفت محبان تلقی شده است

ایشـان بیشـتر از   . گروهی چنین گویند که مرگ، زوال جان است مـر عـام را و حیـات، بقـاي جـان اسـت مـر عـام را        
کـه   آن. محبـان، وصـال اسـت و مـوت محبـان، فـراق      باز محبان را حیات و مرگ جـز ایـن اسـت؛ حیـات     . این ندانند

تـا زنـده اسـت، بـه نزدیـک خلـق ورا همـی        . وصال است، موت وي حیات اسـت و حیـات وي مـوت اسـت    ] او را[
چـون جـان از وي جـدا گـردد، نزدیـک خلـق       . از بـیم فـراق از جملـۀ مردگـان    [زنده دانند و وي اندر حکـم محبـت   

 ـ      . رســید] بـه دوسـت  [امــروز زنـده گشـت کـه بمـرد؛ کـه      ]. در حکـم محبـت  بـه ظـاهر از شـمار مردگـان اسـت و ان
  )641-640: 2، ج1363مستملی بخاري (

در این دنیا اگر کسـی بـه اختیـار، نـام دوسـت نگیـرد، در جهـان پـس از مـرگ، نـام دوسـت بـر او حـرام              
ــه دســت د  )682-681: همــان(گــردد  مــی ــان و عارفــان، حیــات حقیقــی، کشــته شــدن ب وســت و در نظــر محب



المــوت، ســرانجام در جهــان آخــرت  معتقــد اســت کــه ملــک شــارح التعــرفّ )1235: 3، ج1365 همــان،(. اســت
  . این مضمون در میانِ متون بررسی شدة صوفیه، تنها در این متن آمده است. کشته خواهد شد

المـوت را تـا جـان     ملـک خـداي عزوّجـلّ بفرمایـد    : االله علیـه و سـلّم   به خبرها آمـده اسـت کـه پیغـامبر گفـت صـلّی      
فرشــتگان . بنــدگان بــردارد و فرشــتگان رحمــت و عــذاب را بفرمایــد تــا بیاینــد و بــر جســم و دیــدار بنــده بایســتند 

چــون جــان از تــن وي جــدا کننــد، اگــر . رحمــت بــه دســت راســت وي و فرشــتگان عــذاب بــه دســت چــپ وي 
شـک بـر زمـین چکـد و چـون جـان از تـن        اي آب از م نیکبخت باشد، همچنان آسان از وي جدا گـردد، چـون قطـره   

. کـه خلـق اولـین و آخـرین همـه بداننـد مگـر پریـان و آدمیـان          وي جدا شود، بوي خوش از جـان وي بدمـد؛ چنـان   
. هـا برنـد   المـوت بسـتانند و بـه حریرهـا انـدر نوردنـد و بـه آسـمان         آنگه فرشتگان رحمت فراز آیند و جـان از ملـک  

  ) 839: 2، ج1363همان، (
در [قربــان کــردن «. آورد شــدن مـرگ میــان بهشــت و دوزخ ســخن بـه میــان مــی   گــر از کشــتهدر جـایی دی 

کشــتن مــرگ در واقــع،  )1100: 3، ج1365 همــان،(» .بــر مثــال کشــتن مــرگ اســت میــان بهشــت و دوزخ] حــج
  . براي آن است که لذتّ جاودانگی براي مؤمنان باشد و فراق و دوري براي کافران

آن است کـه ایـن سـراي کـرد کـه دوسـت بـا دشـمن بیامیخـت تـا دوسـت ذلّ دشـمن              ،و از این نیکوتر هست و آن
صـراط بگذرانـد تـا هـوان دشـمنان ببیننـد، قـدر کرامـت         ] مؤمنـان را بـه  [بیند، عزّ خویش بداند و از بهـر ایـن معنـی    

ا بـه  دوسـتان ر . آنگـاه چـون نعمـت تمـام خواهـدکردن بـر دوسـتان، تمـامی بـلا بـر دشـمنان بنمایـد            . خویش بدانند
نظــاره آرد تــا مــرگ را بکشــند و دشــمنان را بــه بشــارت، فــراق جاودانــه دهنــد تــا دوســتان لــذّت وصــال جاودانــه  

  )400: 1، ج1363مستملی بخاري . (بدانند
  

  اللُّمع
بـه زبـان عربـی، جـزء اولـین پدیدآورنـدگان        اللُّمـع ، مؤلـّف کتـاب   .)ق .ه378وفـات  (ابونصرِ سـراّجِ طوسـی   

حو بـود           اندیشـی در ایـن    بسـامد مـرگ  . آثارِ صـوفیانه اسـت کـه در طریقـت تصـوف، بیشـتر اهـل زهـد و صـ
ــم اســت  ــیار ک ــاب بس ــا، صــفت    . کت ــات اســت و بق ــقِ مخلوق ــا، صــفت مطل ــراّج، فن ــدگاه ابونصــر س از دی

   )50: 1380طوسی  سراّج(. تعالی، و نهایت معناي توحید همین است حق
و قیـل لأمیرالمــؤمنین  «. هراســی اسـت  از جملـه مضـامینی کـه در ایــن کتـاب انعکـاس یافتــه اسـت، مـرگ       

 ـ   نْم: االله عنه رضی ـ: ؟ قـال سـائر العیـوبِ   نْأسـلم النـاس م  ـ  نْم  الموعظـۀ   ه أمیـره و حـذرَه وزیـره و   جعـل عقلَ
ــر    ــالتقوي ظهی ــام ب ــده و الإعتص ــبر قائ ــه و الص ــی     هزمام ــوت و البل ــر الم ــه و ذک ــالی جلیس ــوف االله تع و خ

چـه کسـی از همـه عیـوب     : گفتـه شـد   - کـه خداونـد از او راضـی بـاد     -  به امیرالمـؤمنین ( )180: همـان ( ».أنیسه
هر کـس کـه عقـل، فرمـانروایش و تـرس، وزیـرش و پنـد، مهـارش و صـبر، پیشـوایش           : تر است؟ گفت سالم

   ).ها همدمش باشد تعالی همنشین و یاد مرگ و سختی از حق اش و ترس و تمسک به تقوا پیشتوانه



ــه  ــا آن روب ــرس و دهشــت از مــرگ را مضــاعف  شــود مــیرو  هــراس از آنچــه بعــد از مــرگ، آدمــی ب ، ت
الـزاّد و   قلّـۀ و  المفـازة عـد  ب: مـا یبکیـک؟ قـال   : ، فقیـل لـه  الوفـاة و روي عنـه أنـّه بکـی لماحضـرته     «. کنـد  می

روایـت شـده کـه    ( )188 :1380سـراّج طوسـی  (» .أو النـار  الجنـۀ المهـبط منهـا إلـی     کـؤود و  عقبۀضعف الیقین و 
بیابـان دراز و انـدکی   : کنـی؟ گفـت   چـرا گریـه مـی   : بـه او گفتـه شـد   . گریسـت  هنگام احتضـار مـی  ] ابوهریره[

   ).توشه و ضعف یقین و گردنۀ صعب و پایین آمدن از آن به بهشت یا دوزخ
 ،)315: همـان (رِ سـراّج، سـائقه و انگیـزة پارسـایان در طریـق حـق اسـت        هراسـی کـه بـه تعبی ـ    در کنار مرگ

آنچــه مــرگ را   ،بــه نظــر او . شــود دیــده مــی  در کتــاب او دوســتی نیــز بــه نــدرت    مضــمونِ مــرگ 
االله  رحمـۀ الحلـوانی   عتبـۀ  أبـی و بلغنـی عـن   «. کنـد، شـوق و لقـاي حـق اسـت      تر از زنـدگی مـی   داشتنی دوست
لقـاءاالله تعـالی   : و السـلام؟ أولهـا   الصـلاة  االله علیـه  حـال کـان علیهـا أصـحاب رسـول     ألا أخبـرکم عـن   : أنّه قال

 لـوانی کـه خـدا او را بیـامرزد بـه مـن رسـیده کـه          ( )167: همـان (» .الحیـاة مـن  ] إلـیهم [کان أحباز ابوعتبـه ح
ي آنهــا از آگـاه کــنم؟ نخسـت آنکــه لقـاءاالله بــرا   ) ص( آیـا شــما را از حـال رفتــار یـارانِ پیــامبر   : گفتـه اســت 

  )282: همان. ك. براي نمونه دیگر ر( .)تر بود داشتنی زندگی دوست
أماتـک االله  «: خـورد  مردن از خویش، مضـمون دیگـري اسـت کـه بـه نـدرت در ایـن کتـاب بـه چشـم مـی           

در جـاي   ).خداونـد تـو را از خـودت بمیرانـد و بـه خـویش زنـده گردانـد        ( )315: همـان (» عنک، و أحیاك بـه 
ــز دیگــر ــده نی ــوب النهرجــوري  «: اســت آم ــال أبویعق ــا ق ــأو کم ــل  ۀرحم ــن التوکّ ــد ســئل ع ــال .االله و ق : فق
طـور کـه    یـا همـان  ( )79: 1380سـراّج طوسـی  (» .الآخـرة النفس عند ذهـاب حظوظهـا مـن أسـباب الـدنیا و       موت

ــر  - ابویعقــوب نهرجــوري ــاد رحمــت خــدا ب  ــ -او ب ــاره توکّ : ل پرســیده شــد، گفــتگفــت؛ پــس از او درب
  ).ها و بریدن از اسباب دنیا و آخرت هنگام رفتن لذتّمرگ نفس 

بــن شــیبان  و دخــل رجــل علــی إبــراهیم« .کنــد یــاد مــرگ نیــز هماننــد یــاد خــدا نفــس آدمــی را رام مــی 
تــنس  فـلا  ،تســتطع ذلـک  فـإن لـم   .تنســه اذکـر االله و لا : فقـال لــه إبـراهیم   .أوصــنی بشـیء : فقـال لـه   .االله رحمـۀ 
مـرا بـه   : رفـت و گفـت   - او رحمـت کنـد  بـر  کـه خـدا    - بـن شـیبان   یش ابـراهیم مردي پ( )336: همان(» .الموت

تـوانی،   خـدا را یـاد کـن و هرگـز فرامـوش مکـن؛ پـس اگـر نمـی         : ابـراهیم بـدو گفـت   . چیزي سـفارش کـن  
  ).مرگ را از یاد مبر

و للجنَیــد «. دیگــري اســت کــه در ایــن کتــاب بــدان اشــاره شــده اســت مضــمونآمـادگی پــیش از مــرگ،  
یعجـل المـوت بـک و بـادر، ثـم بـادر قَبــلَ        یـا أخـی، فاعمـل، ثـم اعجــل قَبـلَ أن     : یقـول  .وصـایاه فـی بعـض   

یبــادر إلیــک و قــد وعظــک االله تعــالی فــی الماضــین مــن إخوانــک و المنقــولین مــن الــدنیا مــن أقرانــک و   أن
ــدانک ــان(» .أخ ــیت ( )337: هم ــی از وص ــد در بعض ــی  جنی ــویش م ــاي خ ــد ه ــرادرم: گوی ــن و  ! اي ب ــل ک عم



بشتاب، قبل از آنکه مرگ به سـوي تـو بشـتابد و اقـدام کـن، پـیش از آنکـه مـرگ بـر تـو پیشـی گیـرد؛ زیـرا              
  ).ات پندها داده است ات و نزدیکان و یاران درگذشته حق تعالی تو را با مرگ برادرانِ رفته

ــی  ــوقی م ــراّج، روح را مخل ــر س ــدن  ابونص ــون ب ــه همچ ــد ک ــرگ  ،دان ــیم ــد را م ــا «. چش أن الأرواح کلهّ
هــا  همــه روح( )555: همــان(» و تــذوق المــوت کمــا یــذوق البــدن... و هــی أمــرٌ مــن أمــرِ االله تعــالی مخلوقــۀ

طــور کــه  چشــد، همــان مــرگ را مــی] روح[و ... مخلــوق هســتند و آن هــم امــري از امــور حــق تعــالی اســت
  ).چشد بدن، طعم مرگ را می

  
  نورالعلوم 

اســت کــه مریــدان او .) ق .ه352-425(هــاي ابوالحســن خرقــانی  اي از ســخنان و گفتــه مجموعــهایــن کتــاب 
ــی بــودن راوي ســخنان کنــد،  را از ســایر متــون صــوفیه متمــایز مــی نورالعلــومآنچــه . انــد کــردهگــردآوري  ُام

تـا جـایی کـه     ؛گیـرد  هـاي شخصـی خرقـانی نشـأت مـی      مضمون مرگ در این اثـر، از تجربـه   .است) خرقانی(
تــوان معنــاي خاصــی ادراك نمــود؛ هماننــد برخــی از  هــاي خرقــانی در بــاب مــرگ نمــی از بعضــی از گــزاره

ــده     گــزاره ــه عقیــده شــفیعی کــدکنی فــرم و صــورت در آنهــا چنــان در هــم تنی هــاي بایزیــد بســطامی کــه ب
لی بـراي آنهـا نمـی           شده . افـت تـوان ی  اند که تجزیه و تفکیـک آنهـا از یکـدیگر ممکـن نیسـت و معنـاي محصـ

  ) ، مقدمه شفیعی کدکنی24: 1384 سهلگی بسطامی(
کـه در سـیر و    اندیشـیده اسـت؛ چنـان    مـرگ مـی   بـه  بسـیار توان استنباط نمود کـه او   از سخنان خرقانی می

 ؛]آمـاده شـوید  [مـرگ را همـی بژاریـد    «. اسـت رسـیده  دوسـتی   هراسـی بـه مـرگ    مـرگ از اش،  سلوك انفسـی 
در ایـن   )167: 1384خرقـانی  (» .بـژارد تـا مـرگ بـر مـن خـوش گشـت        که پنجاه سال ابوالحسن مـرگ را همـی  

پرســیدند کــه تــرا خــوف مــرگ هســت؟ «. ، خرقــانی هــیچ تــرس و وحشــتی از مــرگ نــداردانــدازِ نــو چشــم
ــت ــه      : گف ــت و دوزخ، در آنچ ــرگ و قیام ــت م ــت از دهش ــرده اس ــق را ک ــن خل ــق ای ــه ح ــدي ک ــر وعی ه

  )327: همان(» .اي نبود ابوالحسن چشیده است، ذره
رسـول خـود   ! الهـی : گفـت «. نظیـر اسـت   هـاي بـی   تجربـه از جملـه  المـوت،   هاي خرقانی با ملـک  گستاخی

را بفرست تا جـان ابوالحسـن گیـرد و بوالحسـن، وي را جـان گیـرد و جنـازه هـر دو، بـه هـم، در گورسـتان            
المـوت را بـه    ملـک ! الهـی : گفـت  بـار مـی   یـک «: و نیز در جـایی دیگـر روایـت شـده اسـت      )274: همان(» .برند

ام، جـز بـه تـو     مـن جـان از تـو سـتده    . ام تـا بـاز او دهـم    نـه ازو سـتده  . من مفرست که من جان به وي نـدهم 
. المــوت در ســخنان خرقــانی، هنگــام گــرفتن جــانِ اولیــا دهشــت و هــراس دارد  ملــک )152: همــان(» .نــدهم

یکـی وقـت مـرگ،    : ا ترسـند در سـه وقـت فرشـتگان از اولی ـ   : کـس از اولیـا ترسـد؟ گفـت     پرسیدند که هـیچ «
  )329: 1384خرقانی(» .الکاتبین و دیگر در وقت سؤال منکر و نکیر الموت و اعوانش، دیگر کرام ملک



تـا  «.  تجربۀ مـردن در طـول حیـات، مضـمون دیگـري اسـت کـه در سـخنان او بارهـا تکـرار شـده اسـت            
ردم و بیسـت و سـه سـاعت    روزي بیست و چهـار سـاعت اسـت، در هـر سـاعتی هـزار بـار بم ـ        بر کسی شبان

  )206: همان. ك. ؛ براي نمونه دیگر ر157: همان(» .را صفت پدید نیست
در دل مـن آمـد   «. زنـده شـدن بـه حـق، حیـاتی اسـت کـه هـیچ مرگـی در آن راه نـدارد            به عقیده خرقانی،
آن حیـات  ام تـا تـو را حیـاتی دهـم کـه در       اي بـاش کـه مـن زنـده    ] ه[فرمـان مـرا اسـتاد   ! از حق که ابوالحسن

چیـزي بـه مـن درآمـد کـه      «. شـود  و تجربـه چنـین حیـاتی از سـخنان او دریافـت مـی       )172: همان(» مرگ نبود
آنگـاه مـرا زنـدگانیی داد کـه     . انـد از دنیـا و آخـرت    روز مرده کرد از آنچه ایـن خلـق بـدان زنـده     مرا سی شبان

  )173: همان(» .در وي مرگ نبود
در ایــن  )198 :همــان(. شــد، بــا وجــود طاعــت بســیار، مــرده اســتدر نظــر او دلــی کــه غیــر خــدا در او با

انـد   رونـد و ایشـان مردگـان    هـا کـه بـر پشـت زمـین مـی       اي بسا کـس «: گوید اندازِ خاص است که او می چشم
ــس  ــا ک ــدگان     و اي بس ــان زن ــد و ایش ــین خفتن ــکم زم ــه در ش ــا ک ــد ه ــان(» .ان ــانی،   )215: هم ــاه خرق در نگ

  )218: همان(. شوند زندگانی، مشاهده، پاکی، فنا و بقا همه با مرگ ارادي محقق می
بـر خلـق او   « .مـرگ همـه خلـق را بـراي خـود آرزو کنـد      دوستی خرقـانی موجـب شـده اسـت کـه       انسان

دل همـه خلـق مـن بمـردم تـا ایـن خلـق را مـرگ              . تر از خود کسـی را ندیـدم   مشفق تـا گفـتم کاشـکی بـه بـ
غربـا را در خانقـاه ابوالحسـن مـرگ نـدهی؛ کـه طاقـت نـدارم کـه بـانگی           ! الهـی « ؛)162: همـان (» نبایستی دیـد 

تـا امـروز بـا ازدحـامِ غربـا کـه        از در سراي دردهنـد کـه فـلان را در خانقـاه فـلان مـرگ آمـد و از آن تـاریخ        
   )246: همان(» .کس را در این بقعه مرگ نیامده است هرگز خانقاه از غربا خالی نباشد، هیچ

  
التوحید اسَرار  

ــوالخیر  ــان خراســانی اســت و .) ق .ه 357-440(ابوســعید اب ــه صــوفیان و عارف ــاب از جمل ــرارالتوحید کت  اس
انـد کـه در آیـت عـذاب،      او آورده در ذکـر احـوال  . بسـط اسـت   هـاي ایـن عـارف اهـلِ     ثبت احوال و اندیشـه 

ا النـّاس و   : ایـن آیـت برخوانـد   . النهـر حاضـر بـود    پـس یکـی از مـاوراء   « .گفـت  کم سخن می  الحجـارةُ وقُودهـ
چـون سـنگ و آدمـی هـر دو بـه نزدیـک        :و شیخ ما در آیـت عـذاب کـم، سـخن گفتـی ـ گفـت        ـ  )24/ بقـره (

  ) 274: 1376محمدبن منور (» .تاب و این بیچارگان را مسوز تو به یک نرخ است، دوزخ به سنگ می
وجــه چهــره مخــوفی نــدارد؛ او در ضــمن حکــایتی مــرگ را بــه رفــتنِ   مــرگ در نــزد ابوســعید، بــه هــیچ

  : کند دوست پیش دوست تعبیر می
آن، کـاري  : در پـیش جنـازه شـما کـدام آیـت خواننـد از قـرآن؟ شـیخ مـا گفـت          ! شـیخ  از شیخ ما سؤال کردند که اي

  :باید خوانددر پیش جنازه ما این بیت . بزرگ باشد



  تر انـدر جهان از این چه بـود کار خوب
  آن هـمـه اندوه بـود ویـن همـه شـادي

  

 دوسـت بـرِ دوسـت رفـت و یـار بر یار  
آن هـمـه گـفتار بـود، ویـن همـه کردار   

)346: 1376 محمدبن منور(  
روزي مـردي بـه   : پـس شـیخ مـا گفـت    « .میـرد  ابوسعید معتقد اسـت کسـی کـه بـه حـق زنـده شـود، نمـی        

. دوش تـو را بـه خـواب دیـدم مـرده و بـر جنـازه نهـاده        ! شـیخ : نزدیک شـیخ بلفضـل حسـن درآمـد و گفـت     
وت        . اي خـواب خـود را دیـده   آن ! خـاموش : پیر بلفضل گفـت  ن عـاش بـِااللهِ لایمـ ایشـان هرگـز نمیرنـد الاَ مـ

 در سیرت ابوسـعید آمـده اسـت کـه هرگـاه مریـدان در هـر زمـان و در هـر مکـان نـام حـقّ            ) 203: همان( ».ابداً
دت با    : شـیخ مـا گفـت   «. داد حال بسـط بـه او دسـت مـی    آوردند،  را بر زبان می کیـاً و  قـالَ بعـض الحکَمـاء ولـ

وت ضـاحکاً و النـّاس یبکـُونَ؛ گفتـا انـدرین جهـان آمـدي گریـان و مردمـان            فَاجتهَـِد اَن . النّاس یضحکُونَ تَمـ
 :گریند جهد کن تا بمیري خندان و مردمان می. خندیدند می

 جایی که حدیــث تو کنــند خندانم
       

»خندان خندان به لــب برآید جانم    

)243: همان(  
 

  رسالۀ قشیریه
رســالۀ تــرین اثــر او،  مهــم .یکــی از صــوفیان قــرن پــنجم هجــري اســت.) ق. ه 386-465(ابوالقاســم قشــیري 

ــب . ، در بــاب تصــوف اســتقشــیریه ــا ابوســعید   بــودقشــیري زاهــدي متعص و ایــن مســأله از اخــتلاف او ب
او بیشـتر بـا نگـاه زاهدانـه کـه متمایـل بـه خـوف         . ابوالخیر، صوفی اهل تساهل و مدارا، قابـل اسـتنباط اسـت   

کنـد، نگـاه زاهدانـه     هـایی کـه از بزرگـان و مشـایخ نقـل مـی       نگـرد و در اغلـب روایـت    را می مرگ نیز هست،
گویـد هرگـاه کـه یکـی از شـاگردان سـفیان ثـوري بـه سـفر شـدي، او           «. همراه با خوف او نمود یافتـه اسـت  

: چـون وي را اجـل نزدیـک آمـد، گفـت     . اگـر مـرگ یابیـد جـایی، مـرا بخریـد      : را گفتی چـه فرمـایی؟ گفـت   
ــوعلی عثمــانی (» .اکنــون مــرگ ســخت اســت. خواســتم مــرگ آرزو همــی ــه دیگــر ر551: 1387اب ــراي نمون . ك. ؛ ب

   )252: همان
ــاق گویــد«. تــرس از جهــان پــس از مــرگ اســت  ناشــی از گــاه تــرس از مــرگ انــدر : اســتاد ابــوعلی دقّ

مـن  . چـو مـرا دیـد، اشـک از چشـم وي فروریخـت      . فـورك شـدم بـه عیـادت    ] بکـر  ابـی [نزدیک استاد امـام  
از آن . ترسـم  پنـداري کـه از مـرگ همـی    ] نـه [مگـر  : گفـت . خـداي شـفا فرسـتد و عافیـت دهـد تـو را      : گفتم
گـاه ایـن هیبـت و دهشـت، ناشـی از حضـور یـافتن بـه نزدیـک           )همـان (» .مـرگ باشـد  ترسم که از پـس   همی

االله علیهمــا، اَجــل  ، ســلام]را[بــن علــی  آیــد کــه چــون امیرالمــؤمنین حســن در حکایــت همــی«. معبــود اســت
» .ام شــوم کــه او را ندیــده نزدیــک خداونــدي مــی: چــه بگریانیــد تــو را؟ گفــت: گفتنــد. فرارســید، بگریســت



یـاد کـن از مـرگ و گـور و هـر      «. مرگ از منظر قشیري، گـاهی معـادل و متـرادف بـا گـور اسـت       )551: همان(
  )387: همان(» .زینت دنیا دست بدارد] از[که آخرت خواهد، 

آن، آخـرت   کـه سـاحل  دانـد   کنـد کـه دنیـا را بـه مثابـه دریـایی مـی        قشیري روایتی از نهرجوري را نقل می
ــه ســوي ســاحل در   ــن چشــم) 144: همــان(. ســفر هســتنداســت و مردمــان، همــه ب ــان  در ای ــداز، اجــل چن ان

ذوالنـّون گویـد فسـاد بـر خلـق از شـش چیـز        «. نزدیک است که آدمی نبایـد آرزو و امَـلِ طویـل داشـته باشـد     
؛ در )212: همـان (» سـدیگر غلبـه امـل دراز دارد بـا نزدیکـی اَجـل      ... از ضعیفی نیـت انـدر کـار آخـرت،    : درآید

ــد   ــی بای ــه، آدم ــام      نتیج ــته تم ــه هس ــل ک ــل طوی ــی ام ــا نف ــادگی ب ــد و آم ــاده باش ــرگ آم ــراي م ــته ب پیوس
کـه آراسـته کـردن درِ مـرگ منـوط بـه بسـتنِ درِ         چنـان  .شـود  هاي مذموم درونـی اسـت، حاصـل مـی     خواهش

. پـذیر اسـت   نفـی امـل طویـل نیـز از طریـق زهـدورزي و کنـاره جسـتن از دنیـا امکـان           ،)101: همان(امل است 
از دیـوان  ] خـویش [تنهـایی پیشـه گیـر و نـام     : گفـت ] و[شـبلی مـرا وصـیت کـرد     : غانی گویـد ابوالعباس دام«

؛ بـراي نمونـه دیگـر    217: 1387ابـوعلی عثمـانی  ( ».قوم بیرون کن و روي فرا دیـوار کـن تـا آنگـاه کـه اَجـل درآیـد       
ردن مـی  شـود کـه تنهـا بـا      در این نگاه زاهدانه مفهـوم گنـاه چنـان برجسـته مـی      )110-109: همان. ك. ر تـوان   مـ

یـا رب نگـویم کـه توبـه کـردم و نیـز بـاز آن نگـردم و ضـمان          : بـن معـاذ گویـد    یحیـی «. از آن خلاصی یافت
» .پـس گـویم نیـز نکـنم، مگـر بمیـرم تـا بـیش گنـاه نکـنم          . نکنم که نیز گناه نکنم؛ کـه ضـعیفی خـویش دانـم    

  )203: همان(
: ابوعثمــان گویــد«. تــوان یافــت یــز مــیدوســتی و شــوق مــرگ ن از مــرگ هــایی نشــانهکتــاب قشــیري در 

ــت   [ ــاط راح ــر بس ــت ب ــرگ اس ــتی م ــوق، دوس ــان(» ].ش ــهد    )594: هم ــی از ش ــتاقان حتّ ــر مش ــرگ در نظ م
. شـود  غلبـه شـوق موجـب حالـت بسـط و نشـاط هنگـام مـرگ مـی          )598: همـان (. تر و گـواراتر اسـت   شیرین

او را دیدنــد . وي نزدیــک او شــدندانــدر بیمــاري . غالــب حــال او انــدوه بــودي] را گوینــد[مکحــول شــامی «
چــرا نخنــدم کــه نزدیــک آمــد کــه از آنچــه  : ایــن چــه حــال اســت؟ گفــت :] پرســیدند. [خندیــد کــه همــی

  )551: همان(» .ترسم، برهم و به آنچه امید دارم، برسم می
. شـود کـه تمایـل آدمـی بـر امـور بـاقی قـرار گیـرد و از امـور فـانی بریـده شـود              دوستی باعـث مـی   مرگ 

  .توانایی بر مرگ خویش استهاي اولیاءاالله،  یکی از نشانه )140 :همان(
یا : تـداالله منازل او را گفـعب. گفت فی سخن میـقـلی ثـوعـروزي اب: تـیدم که گفـ، شناالله رحمۀاز استاد ابوعلی، 

اش که ازو ـاخته بـرا سرگ ـا باعبداالله مـتو نیز ی: ابوعلی گفت. اره نیستـه از وي چـه باش کـرگ را ساختـم! یـباعل
ه او را ـد؛ زیراکـطع شـابوعلی منق. من بمردم: رد و سر برو نهاد و گفتـعبداالله منازل دست بالین ک. اره نیستـچ
یچ ـردّ بود، وي را هـداالله مجـابوعب. ها ها بود و مشغله قـی را علایـابوعل. ردـچه او کـرد به آنـت کـله نتوانسـابـمق
  ) 382: نهما. (غلی نبودـش



ــه  ــانی، هدی ــراي مــؤمن تلقــی شــده اســت  مــرگ، گــاه در مفهــومی عرف ــه روزي «. اي ب ــر اســت ک در خب
فاوت دنیـا بشـد و تیرگـی     : گفـت . گونـه مبـارك او بگشـته بـود    . االلهُ علَیه و سلَّم، بیـرون آمـد   پیغامبر، صلَّی صـ

  )503: 1387ابوعلی عثمانی(» .امروز مرگ، مؤمن را هدیه است. بماند
ــده قشــیري، ــه عقی ــه اســت  ب ــار گون ــت صــوفیه چه ــرگ در طریق ــل  . م قشــیري حکــایتی را از حــاتم نق

ــن مــذهب وارد شــود، چهــار مــرگ او را ضــروري اســت   مــی ــد کــه هــر کــه در ای ــیض و آن  مــوت«: کن الأب
گرســنگی اســت و مــوت  ــود و بارکشــیدن خلــق و مــوت ــود و  الأســود و آن احتمــال ب ــر و آن عمــل ب الأحم

  )116: همان( ».پاره برهم دوخته مرقََّع داشتن، یعنی جامه پاره] و آن[الأحضَر  لفت هوي و موتمخا
  

حجوب کشَفالم  
حجوب کَشفجـویري در قـرن پـنجم هجـري، بعـد از         ، نوشته ابوالحسـن علـی  المثمـان هشـرح تعـرفّ  بـنِ ع ،

تّــرین منــابع  اســت و یکــی از مهــم دومــین کتــابی اســت کــه بــه زبــان فارســی دربــاره تصــوف نگاشــته شــده
شـاید یکـی از   . بسـیار کـم اسـت    المحجـوب  کَشـف اندیشـی در   بسـامد مـرگ  . رود تاریخ تصوف به شمار مـی 

فر و الحضـر، ضـمن نقـل حـدیثی          وي. علل آن، نوع نگاه هجویري بـه مـرگ باشـد    در بـاب نـومهم فـی السـ
ــامبر ــاره در) ص( از پی ــاوت و دگر  ب ــتی متف ــواب، برداش ــه از آن خ ــی گون ــه م ــد عرض ــت،  «: کن ــول گف رس

وت؛ خـواب بـرادر مـرگ اسـت      «: االله علیـه و سـلّم   صلیّ وم أخُ المـ ؛ پـس زنـدگانی از خداونـد ـ تعـالی ـ       »النَّـ
ایـن اندیشـه    )516: 1384هجـویري  (» .لامحالـه نعمـت، اشـرف از بـلا بـود     . نعمت است و مرگ، بـلا و محنـت  

تـر از زنـدگانی    چـون مـرگ بـه نزدیـک کسـی دوسـت      «: در موضعی دیگر از این کتاب نیز تأییـد شـده اسـت   
تـر از مـرگ دارد، بایـد تـا بیـداري       تـر از بیـداري بـود و چـون زنـدگانی دوسـت       بود، باید تـا خـواب دوسـت   

 اندیشـه نـین نگـاهی در   شـاید غلبـه چ   )520-519: 1384هجـویري  ( ».تـر از خـواب بـود    به نزدیـک وي دوسـت  
  .نشده باشد درگیر پدیده مرگهجویري، موجب شده است که چندان 

احتمـالاً یکــی دیگـر از دلایــلِ نپــرداختن هجـویري بــه مــرگ، عـدمِ غلبــه نگــاه زاهدانـه و خائفانــه او بــه      
کــه صــوفی اهــل بســطی چــون ابوســعید ابــوالخیر در چشــم و دل هجــویري،   زنــدگی و مــرگ باشــد؛ چنــان

اي  کنـد کـه بـا هیـأتی پریشـان و گونـه       اي از ابومسـلم فـارس نقـل مـی     هجویري خـاطره  .نشسته استخوش 
ایـن  . بینـد کـه بـر تختـی نشسـته اسـت       رسـد و او را در حـالتی مـی    زرد ناشی از مجاهده، به نزد ابوسعید مـی 

ا ابوسـعید بـر بـاطن و نیـت او          شود که حالـت انکـار بـه    وضعیت موجب می اشـراف  فـارس دسـت دهـد، امـ
ــین توصــیف مــی   مــی ــد و تفــاوت حــال خــویش و او را چن ــد یاب ــو  «: کن ــد و از آنِ ت ــا مشــاهدت آم از آنِ م

: همـان (. دانـد  هجـویري عمـري را کـه در مشـاهدت سـپري نشـود، مـرگ حقیقـی مـی          )510: همان(» .مجاهدت
486(  



تــوانگران هرکــه صــحبت «. مفهــومِ عرفــانی مــرگ دل، از جملــه مضــامین مــورد توجــه هجــویري اســت 
ــد     ــتلا گردان ــرگ دل مب ــه م ــالی وي را ب ــد تع ــان، خداون ــت درویش ــر مجالس ــد ب ــان(» .برگزین ــن  )241: هم ای

ــامینی      . شود نیز دیده می رساله قشیریهمضمون در  ــر از مضـ ــی دیگـ ــرگ، یکـ ــیش از مـ ــادگی پـ آمـ
اختیـار کـردم، از   چهـار علـم   «: االله عنـه  الأصـم گفـت رضـی    حـاتم «: خـورد  است که در این رساله به چشم مـی 

یکـی آنکـه بدانسـتم خـداي را ـ تعـالی ـ بـر مـن حقـّی           : گفـت » کـدام اسـت آن؟  «: گفتنـد » .همه عالم برستم
سـیم آنکـه بدانسـتم کـه مـرا طـالبی       ... است که جز من نتواند گزارد کسـی آن را، بـه اداي آن مشـغول گشـتم    

  )20: 1384 هجویري( ».است؛ یعنی مرگ که از وي نتوانم گریخت، او را ساختم
اجات ـ، ضمن روایت منالمحجوب شفـکهایی است که در  ونـگر از مضمـرگ، یکی دیـاز مهـراس 

  : آمده است ،یکی از پیشوایان دین، علی  ابوجعفر محمدبن
با نم؟ و چون نامه را یاد کنم، چگونه ـاد کـم، چگونه دل را به دنیا شـور و حساب را یاد کنـرگ و گـچون م! بارخدایا

وت را یاد کنم، چگونه از دنیا بهره پذیرم؟ پس از تو خواهم؛ از آنچه تو را ـالم کـیا قرار کنم؟ و چون ملـچیزي از دن
. عقاب یشی اندر حال حساب بیـذاب، و عـع رگ بیـراحتی اندر حال م: خوانم دانم و از تو جویم؛ از آنچه تو را می

  )115: همان(
  

  آثار فارسی احمد غزّالی
ــی احمــ ــکري.) ق .ه 458 -520(د غزاّل ــارفی س ــم. مشــرب اســت ع ــر او،  مه ــرین اث ــوانحت ــا العشــاق س ، گوی

کفــه عشــق در  )89: 1376غزاّلــی (. عشــق در زبــان فارســی نوشــته شــده اســتاولــین اثــري اســت کــه دربــاره 
  .هراسی کمتر در آن نمود یافته است سنگین است که مضمون مرگ اندیشه غزاّلی چنان

پرنــدگان مهــاجر هنگــامی کــه پــس از ســفري طــولانی، آرزومنــد دیــدار دوســتان خــویش  ،رســالۀالطیردر 
گردیـد کـه از    انـد و شـما زمـانی بـه دیـدار آنهـا نایـل مـی         شنوند که آنها در حضرت ملـک  شوند، پاسخ می می

بشری وا      «ت و مـرگ و هـراس از آن بـه درآییـد؛     قید   از ایـن رو،  ؛)77: همـان (» کـه النـّاس نیـام فـإذا مـاتوا انتَبهـ
در . هراســی در دیــدگاه احمــد غزاّلــی از جملــه موانــع ســیر و ســلوك عاشــقانه اســت تــوان گفــت مــرگ مــی

؛ سـلامت  العافیـۀُ فـی الزاّویـۀِ   : منـادي آواز داد کـه  «: خـوانیم  مـی  ایـن کتـاب  در ابتداي سـیر و سـلوك مرغـان    
روا بــود کــه تقــدیرِ مــرگ، راه شــما بزنــد و شــما بــه  و... پایــان منهیــد بــه غنیمــت داریــد و پــا در بیابــان بــی

ــده    ــیچ نادی ــت ه ــوي دوس ــیده و از ک ــود نارس ــی (» مقص ــرگ  ،)73 :1376غزاّل ــانِ م ــا مرغ ــان   ام ــاه، شوقش آگ
  .نهند هراسند و در آن سیر گام می شود و از خطرات راه نمی تر می افزون



االله علیـه   نبینـی کـه عزرائیـل صـلوات    « .کننـده صـدف تـن اسـت نـه در جـان       عزرائیل در نظر غزاّلی قـبض 
. اي واسـطه  کننـده در؛ کـه آن در را حـق نهـاده اسـت بـه خـودي خـود بـی          کننده صدف اسـت نـه قـبض    قبض

  )22: همان(» .در وقت برداشت نیز واسطه نباشد
ــیِ عــارف، واعــظ بزرگــی نیــز بــوده اســت،    از آنجــا ــه مضــامین  ســاحتی از اندیشــهکــه احمــد غزاّل او ب

و از شـبیخون مـرگ بـر حـذر بـودن، شـرط اسـت و از        «. شـود  مـرگ در حـوزه شـریعت مربـوط مـی      معمولِ
أکثــروُا ذکــرَ هــادمِ الَّلــذاّت، فرمــان «: گویــد و نیــز در ادامــه مــی )192: همــان(» تنهــایی گــور یــاد آوردن، شــرع

ا بسـامد همـین نـوع مضـامین       ،)193: همـان (» است و کفَی بِالموت واعظاً، درمـان  نیـز در آثـار او بـه نـدرت     امـ
  .شود یافت می

  
  إحیاء علوم دین و کیمیاي سعادت

از جملــه متفکّــران بزرگــی اســت کــه آثــار زیــادي در حــوزه فرهنــگ  .) ق .ه 505 -450(امــام محمــد غزاّلــی
تنهــا بــه دو اثــرِ مهــم او،  مــرگمــا در اینجــا بــراي بررســی مضــمون . اســلامی پدیــد آورده اســت ـــ  ایرانــی
  . کنیم ، بسنده میکیمیاي سعادتو  علوم دینإحیاء 

اي  کـه هـیچ اندیشـه    تأمل در باب مـرگ، از مضـامین پربسـامد و بنیـانیِ اندیشـه غزاّلـی اسـت؛ بـه طـوري         
تــدبیر زاد و توشــه بعــد از  ،ه غزاّلــیدبــه عقیــ. اندیشــی او دربــاره مــرگ نخواهــد بــود قابــل قیــاس بــا ژرف

  .ها است ترین انسان عاقل مرگ، مختصِّ
 

بدان هرکه بشـناخت کـه آخـر کـار وي بـه همـه حـال مـرگ اسـت، قرارگـاه وي گـور اسـت و موکـلّ وي منکـر و               
تّـر   نکیر است و موعد وي قیامـت اسـت و مـورد وي بهشـت یـا دوزخ اسـت، نعـوذُ بِـاالله، هـیچ اندیشـه وي را مهـم           

: 2، ج1383غزاّلــی . (اگــر عاقــل بــود د،تــر از تــدبیر زاد مــرگ نبــو از اندیشــه مــرگ نبــود و هــیچ تــدبیر او را غالــب
613 (  

حسـن  «. خـورد  بدین ترتیب ذکـر و یـاد مـرگ، در دیـدگاه غزاّلـی بـا نـوعی عقلانیـت و آخربینـی پیونـد مـی           
  ) 798: 4، ج1381 همان،(» .هرگز عاقلی ندیدم که نه او را از مرگ ترسان یافتم و بر آن اندوهگین: گفت

  .مل درباره مرگ را سرلوحه کار خویش قرار دهدآدمی در دیدگاه غزاّلی باید تأ
بــدان کــه کســی کــه مــرگ، مصــرَع او باشــد و خــاك، مضــجع او و کــرم، قــرین او و منکــر و نکیــر، همنشــین او و  
گور، آشیانه او و شکم زمـین، خانـه او و قیامـت، موعـد او و بهشـت یـا دوزخ، مـورد او، سـزاوار باشـد کـه فکـر او            

جـز آن را ذکـر نکنـد و جـز بـراي آن آرام نگیـرد و تـدبیر جـز در آن نکنـد و قصـد جـز بـه             جز در مـرگ نباشـد و   
ســوي او نکنــد و جــز بــر وي اقامــت نکنــد و همــت جــز در آن نبنــدد و جــز گــرد آن نگــردد و جــز آن را چشــم   

ــدنــدارد و جــز آن را انتظــار ننمایــد و بایــد کــه نفــس خــود را از مردگــان شــم  همــان ( .رد و از اهــل گورســتان دان
  )794-793: 4، ج1381



ــاران و اَشــقیا   وحــدت«در اندیشــۀ غزاّلــی مــرگ بــراي جب ــا بــراي متقّــین »حــبسِ تنــگ«و  »وحشــت ام ،
ــر  قــانون عــام )793: همــان(. تلقــی شــده اســت »شــرف لقــا«و  »مخلــصِ اتَقیــا« مــرگ و فنــا در اندیشــه او ب

را بـه فنـا و فنـا بـر همـه خلـق نوشـته         ذلیـل گردانیـد اصـناف خلـق    «. ها ساري و جاري اسـت  تمامی آفریده
  )همان(» .است و اسباب هلاك در طینت ایشان سرشته

اسـتعداد بـراي   «. پـذیر اسـت   در نظر غزاّلـی، اسـتعداد و آمـادگی بـراي مـرگ، بـا مـداومت ذکـرِ آن امکـان         
ش چیزي میسر نشـود مگـر بدانچـه ذکـر آن در دل تجـدد پـذیرد و ذکـر آن، تجـدد نپـذیرد مگـر بدانکـه گـو            

دانــد  اي نمــی غزاّلــی مــرگ را حادثــه )794: 4، ج1381غزاّلــی(» .بــه مــذاکرات آن آرد و در منبهــات بــر آن نگــرد
دهــد و تنهــا مخــتصِ پیــران  دهــد؛ بلکــه معتقــد اســت مــرگ، پیوســته رخ مــی کــه در پایــان زنــدگی رخ مــی

یــز بــراي همــه دهــد، مــرگ ن طورکــه بیمــاري در زنــدگی آدمیــان، بــراي هــر شخصــی رخ مــی نیســت؛ همــان
  . ها است انسان

تـا پیـر مـرگ یابـد، هـزار کـودك و جـوان        . بدین سبب است که مرگ در جـوانی بیشـتر اسـت   ] پیرها[و قلتّ ایشان 
میرند و باشد که مـرگ را دور شـمارد بـه سـبب صـحت و مـرگ ناگهـانی دور گیـرد و ندانـد کـه آن دور نیسـت             می

 ــ ــوع آن ناگهــان باشــد و چــون  و اگــر آن دور باشــد، بیمــاري ناگهــان دور نیس ت و همــه رنجــوري کــه هســت، وق
: همـان . (رنجور شود، مرگ بعید نبودِ از او و اگـر ایـن غافـل بیندیشـد و دانـد کـه مـرگ را وقتـی مخصـوص نیسـت          

808-809(  
ــألوف نیســت؛ زیــرا آدمیــان فقــط یــک  مــرگ در نظــر غزاّلــی تجربــه ــه مــی اي م ــار آن را تجرب او . کننــد ب

درپـی مـرگ    اعـث شـده اسـت کـه مـا مـرگ را مخـتصِ دیگـران شـماریم، مشـاهده پـی           معتقد اسـت آنچـه ب  
ــت  ــران اس ــان(. دیگ ــاد      )809: هم ــله ایج ــایش فاص ــد و آرزوه ــان و امی ــان انس ــرگ می ــی، م ــدگاه غزاّل در دی

ایـن  : االله عنـه ـ گفـت    ابـن مسـعود ـ رضـی    «. تراژیـک زنـدگی آدمیـان اسـت     جنبـه کنـد؛ در نتیجـه، مـرگ     می
ســت و امیــد اهــا  هــا اســت گـرد بــر گــرد سـوي او درآینــده، و پیــري وراي مـرگ    مـرگ  آدمـی اســت و ایــن 

هرکـدام کـه از آن بـر او گـذرد، بگیـرد و اگـر از       . هـا سـوي او آیـد    وراي پیري؛ پـس امیـد دارد و ایـن مـرگ    
ــی   ــد م ــري وي را بکُشــد و او در امی ــد، پی ــرد آن بره ــان( ».نگ ــت  )802: هم ــرگ، محن ــه م ــاد و اندیش ــش،  ی کُ

رِ عبـدالعزیز یکـی را گفـت    «. کننـده، هنگـام وفـورِ نعمـت اسـت      هنگام مصائب و متنبه یـاد مـرگ بسـیار    : عمـ
غزاّلـی  (» .کن؛ که اگر در محنـت باشـی، آن سـلوت دل تـو بـود و اگـر در نعمـت باشـی، بـر تـو مـنغّض کنـد            

  )614: 2، ج1383
ب دنیـا و امَـلِ طویـل اسـت       ببِ غفلـت از مـرگ مـی   در نگاه زاهدانـه غزاّلـی، آنچـه س ـ    : همـان (. شـود، حـ

 غزاّلــی بــا نقــل حــدیثی از پیــامبر. در نتیجــه، یــاد و اندیشــه مــرگ پیونــدي عمیــق بــا زهــدورزي دارد ؛)617
بسـیار کـن یـاد کـردن مـرگ؛ کـه آن تـو را در دنیـا زاهـد گردانـد و گنـاه            «: کنـد  بر این مسأله تأکید می) ص(

ــا ــو را کفّ ــدت ــان( ».رت کن ــع) 614: هم ــه،  ،در واق ــرگدر اخــلاقِ زاهدان ــري   م ــه خــاطر خــوف از حــق، ام ب



. کنـد  شود و گـاه شـخص بـه دلیـل معصـیت و گنـاه، مـرگ را امـري ناخوشـایند تلقـّی مـی            صعبناك تلقیّ می
اگــر : چــرا؟ گفـت : گفـتم . نـه : مــرگ را دوسـت داري؟ گفــت : امُ هـارون را گفـتم  : ابوسـلیمان دارانـی گویــد  «

: همـان (» دیـدار ملـک تعـالی چـون خـواهم بـا معصـیت بسـیار؟        . عاصی شوم، دیـدار وي نخـواهم   اي در آدمی
615 (  

: 4ج، 1381 همـان، (. شـود  یادکرد مرگ، فضـیلت اسـت؛ زیـرا موجـب دورشـدن آدمـی از سـراي غـرور مـی         
: السـلام ـ گفـت    پیغـامبر ـ علیـه   «: دانـد  ، مـرگ را رهـایی مـؤمن مـی    )ص(غزاّلی با نقل حـدیثی از پیـامبر  ) 797

المؤمنِ الموت؛ اي، تُحفه مؤمن مـرگ اسـت و ایـن بـراي آن گفـت کـه دنیـا، زنـدان مـؤمن اسـت؛ چـه             تُحفۀَُ
شـیطان و مــرگ،   دافعتهـا و م ـ  همیشـه از آن در عنـا باشـد از رنـج نفـس خـود کشـیدن و ریاضـت شـهوت         

ــت    ــه اس ــلاق، تحف ــت و اط ــلاق او اس ــان(» .اط ــه   ) 797: هم ــت ک ــرگ، از آن رو اس ــؤمن در م در «آزادي م
حقیقت زنـدگی چیـزي اسـت کـه در آن مـؤمن دایـم غـرق تشـویش و نگرانـی اسـت، دایـم مشـغول مبـارزه              

تلاشــی  در ایــن صــورت عجیــب نیســت کــه پایــان آن، رهــایی از مبــارزه و. هــاي نفســانی اســت بــا شــهوت
   )189: 1353کوب  زرین(» .دردناك شمرده آید

یکـی حـریص مولـع، دوم تایـب     «: نمایـد  غزاّلی آدمیان را در مواجهـه بـا مـرگ بـه سـه گـروه تقسـیم مـی        
از دیــد غــافلان کــه حــریص بــه دنیــا هســتند، مــرگ   )796: 4، ج1381غزاّلــی (» .مبتــدي، ســوم عــارف منتهــی

از دیــد  )615: 2، ج1383 همــان،(. حــب دنیــا اســت ،م و غـم حریصــان امـري ناخوشــایند اســت؛ زیــرا تمــام ه ــ
ــی ناخوشــایند اســت   ــی خوشــایند و از جهت ــرگ از جهت ــان، م ــا   «: تایب ــد ت ــراي آن کن ــه ب ــب ک ــادکردن تای ی

تـر باشـد و ثـواب ایـن،      تـر شـود و در تـدارك گذشـته مولـع      تـر شـود و در توبـه ثابـت     خوف بـر وي غالـب  
مــرگ را کــاره باشــد؛ از بــیم آنکــه ناســاخته ببایــد  ارهِ نبــود، لــیکن تعجیــل، مــرگ را کــبــزرگ بــود و تایــب

گـاه دیـدار دوسـت     ، امـا از دیـد عارفـان، مـرگ وعـده     )615: همـان (» رفت و کراهیت بـدین وجـه زیـان نـدارد    
  )همان( .است

مقــام «ه بــه ایــن مرتبـه در تعــابیر صـوفی   .شـمارد  برمــینیــز را غزاّلـی وراي مرتبــه عارفـان، مرتبــه دیگـري    
نـه تعجیـل آن خواهـد و نـه تـأخیر، بلکـه آن       . مـرگ را نـه کـاره باشـد و نـه طالـب      «کـه   مشهور است »رضا

تـرك  [وي، در بـاقی شـده باشـد    ] نیـازِ [تر دارد کـه خداونـد حکـم کـرده اسـت و تصـرفّ و بایسـت         دوست
  )616: همان (» .و به مقام رضا و تسلیم رسیده باشد] شده باشد

خائفانـه بـه مـرگ در     رنـگ اسـت و دیـد    ر غزاّلـی بسـیار کـم   فانـه بـه مـرگ، در آثـا    عار البته ایـن نگـرش  
بـدان کـه مـرگ، هایـل اسـت و خطـر آن، بـزرگ و        «. نگاه او غلبه دارد و در آثار او بارهـا تکـرار شـده اسـت    

بـدان سـبب اسـت کـه در آن کـم اندیشـه کننـد و ذکـر آن نبرنـد و کسـی کـه یادکنـد،              ،غفلت مردمـان از آن 
  ) 799: 4، ج1381 همان،(» .هاي دنیا یاد کند ارغ نکند، بلکه به دل مشغول به شهوتبه دل ف



ــد        ــوف دارن ــرگ خ ــز از م ــامبران نی ــایان و پی ــی پارس ــی، حتّ ــه غزاّل ــامبر . در اندیش ــاب پی ) ص( در ب
  : گوید می

اللهّــم  :الســلام گفتــی پــس مپــرس از حــال تلخــی مــرگ و انــدوه آن در تــرادف ســکرات، و بــراي آن پیغــامبر علیــه 
هون علـی محمـد سـکَرات المـوت؛ اي، بـار خـداي، سـکرات مـرگ بـر محمـد آسـان گـردان و مردمـان بـه سـبب                
جهل، از آن استعاذت نکننـد و آن را بـزرگ ندارنـد؛ چـه چیزهـا را پـیش از وقـوع بـه نـور نبـوت و ولایـت درتـوان             

  )817:  4، ج1381الی غزّ. (یافت و براي آن، خوف انَبیاء و اوَلیا از مرگ بود
کـه بایسـته    آگـاهی، چنـان   دهـد کـه وجـود آدمـی بـدون مـرگ       نشـان مـی  ) ص( با نقل روایتی از پیامبر وي

مـردي را در خـدمت پیغـامبر یـاد کردنـد و در ثنـاي وي مبالغـت        « :گـردد  است، به تکامل خـویش نایـل نمـی   
وت؟     «: گفـت . نمودند ونـه بـود یـاد کـردن صـاحب شـما مـرگ را؟        ؛ اي، چگ»کَیـف کـانَ ذکـرُ صـاحبکُِم للمـ
ــیس هنــاك«: گفــت» .ذکــر مــرگ از او نشــنیدیمی«: گفتنــد ؛ اي، صــاحب شــما در آن مقــام »فــإنَّ صــاحبکُم لَ

  ) 798: همان( ».گویید نیست که می
ل در بـاب مـرگ اسـت      بینی غزاّلـی، زنـدگی دینـی منـوط بـه مـرگ       در جهان ، 1383 همـان، ( .اندیشـی و تأمـ

ــه مــرگ و مــرگ ) 618-617: 2ج ــاس نزدیکــی ب ــی   اندیشــی، موجــب مــی احس ــدگی دین ــا شــخص زن شــود ت
چـون مـرگ خـویش    «. آگـاهی اسـت   اندیشـی و مـرگ   هـا همـین مـرگ    داشته باش؛ پـس اصـل همـه سـعادت    

  )618: همان(» .ها است نزدیک پندارد، به همه حال به تدبیر مشغول باشد و این، اصل همه سعادت
ــه شــناخت مــرگ مــی  وي شــناخت جهــان آخــرت و  ــوط ب ــز من ــد رســتاخیز را نی ــان، ج(. دان از  )81: 1هم

 اختشـود و از طریـق شـن    حقیقـت مـرگ نایـل مـی     مـی از رهگـذار شـناخت روح بـه شـناخت     دیگر سـو، آد 
حـال تـو حقیقــت     پـس بــه هـیچ  «. یابـد  مـرگ بـه درك صـحیحی از دنیــا و جهـان پـس از مـرگ دســت مـی       

نشناسـی و فـرق میـان ایشـان و تعلـّق ایشـان بـه        ] و روح انسـانی  روح حیـوانی [مرگ ندانی تـا ایـن دو روح   
   )87: 1، ج1383غزاّلی(» .یکدیگر

موهبــت و نعمتــی  ،دانســت مســتور بــودن اجــل و نیــز غفلــت از مــرگ کــه مولانــا آن را اُســتن عــالم مــی 
  . است تا زندگانی آدمیان ادامه یابد است که خداوند بر آدمی ارزانی داشته

تعـالی بـر    ولـیکن حـق   اگر بدانم اجل من کـی اسـت، هرآینـه بـر ذهـاب عقـل خـود بترسـم،        : عبداالله گفتبن  مطرِّف
بـود،   بندگان خود نعمتی ارزانی داشته اسـت؛ بـر آنچـه ایشـان را از مـرگ غافـل گردانیـده اسـت و اگـر غفلـت نمـی           

و امیـد دو نعمـت عظـیم    سـهو  : زندگانی ایشـان گـوارا نبـودي و میـان ایشـان بازارهـا قـایم نگشـتی و حسـن گفـت          
ـ گفـت کـه     علیـه  رحمـۀاالله هـا نرونـد و ثَـوري ـ      است بر فرزندان آدم و اگـر آن دو نعمـت نباشـد، مسـلمانان در راه    

بــه مــن چنــان رســید کــه آدمــی احمــق آفریــده شــد و اگــر نــه چنــان بــودي، زندگیشــان گــوارا نبــودي و ســعیدبن  
  )803: 4، ج1381 همان،. (ن استعقلی اهل آن آبادا عبدالرّحمن گفت که دنیا به کم

  



  نتیجه
اندیشــی در متــون صــوفیه  دهــد کــه بســامد مــرگ نشــان مــی تــا قــرن پــنجم هجــريتحلیــل متــون صــوفیانه 

ــه، . دارد پیونــد اندیشــی بــا مــرگ تجربــه خــوف و زهــدو یکســان نیســت  در حقیقــت، در نــوع نگــاه خائفان
ا      ه دارد، مـرگ ویژه از منظر صوفیانی کـه خـوف و قـبض بـر روح آنهـا غلب ـ      به هراسـی نمـود بیشـتري دارد، امـ

هراســی  در آثـار صــوفیانی کــه حـال محبــت، مشــاهده، بسـط و ســکر بــر آنهـا حــاکم اســت، مضـمون مــرگ     
  . دهد دوستی می هراسی جاي خود را به مرگ کمتر است و حتی مرگ

ت، و ابوسـعید ابـوالخیر، صـوفی اهـل بسـط،            هراسـی   مـرگ  در سخنان بایزید بسـطامی، صـوفی اهـل محبـ
هراسـی   اندیشـی و مـرگ   کـه در نورالعلـوم خرقـانی، عـارف اهـل قـبض، بسـامد مـرگ         نمودي ندارد، در حالی

هجـویري و آثــار احمــد غزاّلـی کــه هــر دو از جملــه    المحجــوب کشــفمقایســه متـونی چــون  . بیشـتر اســت 
الــی نیــز نشــان و آثــار محمــد غزّ رســاله قشــیریهصــوفیان متمایــل بــه مشــاهده و بســط و ســکر هســتند، بــا 

هراسـی بسـیار کـم اسـت، حـال آنکـه در        و آثـار احمـد غزاّلـی، بسـامد مـرگ      المحجوب کشفکه در دهد  می
د غزاّلـی، صـوفی متمایـل بـه خـوف و زهـد، مـرگ         هراسـی بسـامد بسـیار زیـادي      اندیشـی و مـرگ   آثار محمـ

    .هراسی است غلبه با مضمون مرگ قشیریه رسالۀدارد و در 
اندیشـی را در نـوع حضـور     اخـتلاف در بـاب مـرگ    تـوان یکـی از دلایـل    مـی ه گذشـت،  با توجه بـه آنچ ـ   

 ـ عارفـان و صـوفیان    شـان دانســت؛ عـلاوه بـر ایـن بایـد افـزود در آثـار صــوفیانِ         ت روحـی در جهـان و موقعی
دوسـتی تبلـور    اندیشـی آنهـا نیـز بیشـتر در قالـب مـرگ       اهل بسط، صفات جمـالی حـق غالـب اسـت و مـرگ     

ــ مــی ا در آثــار صــوفیانِ اهــل قــبض و خــوف، بیشــتر صــفات جلالــی حــق غالــب اســت؛ در نتیجــه  یابــد، ام
  . شود آنها تکرار میآثار هراسی بیشتر در  مضمون مرگ

و  قشـیریه  رسـاله ، اللُّمـع نکته دیگر آنکه در متون اولیـه تصـوف کـه بیشـتر صـبغه آموزشـی دارنـد، چـون         
در ایـن آثـار صـرفاً مضـامین معمـول در حـوزه شـریعت        . اندیشـی کـم اسـت    ، بسـامد مـرگ  المحجوب کشف

ا در             تکرار می ل در مـرگ چنـدان از عمـق و لطافـت هنـري خـاص صـوفیه برخـوردار نیسـت، امـ شود و تأمـ
إحیـاء  هـاي عمیـق روحـی نویسـندگان آنهـا اسـت، چـون         متونی کـه جنبـه تعلیمـی دارنـد و حاصـل تجربـه      

  . یابد و هم از عمق و لطافت خاصی برخوردار است اندیشی هم نمود بیشتري می ، مرگعلوم دین
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